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یادداشت مترجم

پس از ترجمهٔ کتاب‌های چیرگی، قوانین سرشت انسان و قوانین روزانه1، به‌واسطهٔ بازخوردهای 

عمدتاً بسـیار مثبتی که از خوانندگان این کتاب‌ها و دانشـجویانم دریافت کردم، یک ‌بار دیگر 

مطمئـن شـدم طیـف وسـیعی از افراد بـا محتوایی که رابرت گریـن در کتاب‌هایش ارائه می‌کند 

ارتبـاط می‌گیرنـد. دلیلـش ایـن اسـت کـه مطالـب کتاب‌هـای او مسـتقیماً بـه دل مشـکلات و 

نیازهایی می‌زنند که هر آدمی در زندگی‌اش با آن‌ها روبه‌روست.

به‌خصـوص اینکـه لحـن و نوشـتار رابـرت گریـن، سـبک خـاص و منحصربه‌فـردی دارد و 

نـگاه تحلیلـی، موشـکافانه، بی‌تعـارف و نیز تسـلط فوق‌العـادهٔ او به داسـتان‌های تاریخی، برای 

بسیاری از افراد جذاب و گیراست. به همین دلیل است که در این مدت بسیاری از هم‌وطنان 

عزیزمان از تأثیرات مثبتی که محتوای کتاب‌ها )به‌ویژه چیرگی و قوانین سرشـت انسـان( روی 

خودشناسی، زندگی شغلی و روابط آن‌ها گذاشته است، برایم نوشته‌اند.

با وجود این بازخوردها، همواره این واقعیت گوشـه ذهنم بود که بسـیاری از افراد، حتی 

افراد اهل رشد و یادگیری، صرفاً به‌دلیل حجم بالای کتاب‌های رابرت گرین، سراغ مطالعهٔ آثار 

او نمی‌روند. حال‌آنکه به‌نظر من هر آدمی که خودشناسـی، پیشـرفت شـغلی و مدیریت روابط 

برایش مهم اسـت، که بی‌تردید برای اکثریت چنین اسـت، باید دسـت‌کم کتاب‌های چیرگی و 

قوانین سرشت انسان را بخواند.

نکته اینجاست که خود رابرت گرین یا تیم انتشاراتی او نیز به وجود این مانع پی برده‌اند 

و بـرای پاسـخ بـه نیاز علاقه‌مندان، مجموعه‌کتاب‌هایی منتشـر کرده‌انـد که در آن‌ها خلاصه‌ای 

از نـکات ارزشـمند و درس‌هـای مهـم کتاب‌هـای اصلـی در قالبـی جمع‌وجور به مخاطبـان ارائه 

شـده اسـت. مزیـت ایـن کتاب‌هـا ایـن اسـت کـه درس‌هـا، بینش‌هـا و ایده‌هـای رابـرت گرین، 

بدون تشـریح و موشـکافی زیاد و بدون ذکر جزئیاتِ داسـتان‌ها )که البته هر دو در جای خود 

بی‌نهایت ارزشمندند(، در حجمی کمتر به طیف وسیع‌تری از مخاطبان می‌رسد.

1. این سه کتاب پیش از این در انتشارات نوین منتشر شده است. 



ایـدۀ مـا نیـز همیـن بـود. ایـن کتـاب بـرای سـه دسـته از خوانندگان مفیـد خواهد بـود: ۱. 

افـرادی کـه به‌دلیـل حجـم بالای کتاب‌های اصلی سـراغ مطالعـه آثار رابرت گریـن نمی‌روند؛ ۲. 

افـرادی کـه آثـار اصلـی را خوانده‌انـد؛ ایـن کتاب بـرای آن‌ها نقـش جمع‌بندی و مـروری عالی را 

خواهد داشت و باعث می‌شود مطالب در ذهنشان تثبیت شده و یادگیری‌شان عمیق‌تر شود 

و ۳. افـرادی کـه مشـکلی بـا حجـم بـالای کتاب‌ها ندارنـد، اما می‌خواهند با صـرف وقت کمتر، 

طعم محتوای اصلی را بچشـند تا با ایده‌های رابرت گرین آشـنا شـوند و تصمیم بگیرند کدام 

کتاب او برای آن‌ها اولویت دارد و بیشتر موردنیازشان است.

ایـن کتـاب براسـاس گزینـش، خلاصه‌نویسـی و بازآفرینـی بخش‌هـای کلیـدی از پنـج کتاب 

رابـرت گریـن یعنـی ۴۸ قانـون قـدرت، قوانیـن سرشـت انسـان، چیرگـی، هنـر اغواگـری و ۳۳ 

اسـتراتژی جنـگ سـازمان‌دهی شـده اسـت. بـرای همیـن در بعضی قسـمت‌ها، بنا بـه ضرورتِ 

خلاصه‌نویسـی، ممکـن اسـت سـاختار کتـاب دقیقاً بـا کتاب‌های اصلی )از نظر تعـداد و ترتیب 

قوانیـن( یکسـان نباشـد. امـا هـدف ایـن بـوده کـه در کمترین حجـم و زمان ممکن، بـه بهترین 

شکل با درس‌های ارزشمند این کتاب‌ها آشنا شوید.

در پایـان، توصیـه می‌کنـم بـا هـر بخشـی از ایـن کتـاب کـه ارتبـاط عمیق‌تـری گرفتیـد یـا 

کنجکاوی‌ای در ذهنتان شکل گرفت، بدون تردید سراغ کتاب اصلی همان بخش بروید. هیچ 

خلاصه‌ای، حتی اگر با بیشترین دقت و مهارت تدوین شده باشد، نمی‌تواند با عمق و اصالت 

اندیشه‌ای که رابرت گرین در آثار خود پرورده است برابری کند.

ایـن کتـاب را بـه پـدر و مـادرم و بـه همـه دانشـجویان و مخاطبـان ارزشـمندم کـه در ایـن 

سـال‌ها کنـارم بودنـد و بـا حضور و همراهی و دیدگاه‌هایشـان به من انـرژی و انگیزهٔ مضاعفی 

برای حرکت دادند، تقدیم می‌کنم.

مثل همیشـه مشـتاقانه پذیرای دیدگاه‌ها و تجربه‌های ارزشـمند شـما دربارهٔ این کتاب و 

به‌کارگیریِ درس‌های آن در عمل هستم.

Instagram.com/arsam_hoordad

E-mail: arsam.hoordad@gmail.com

دوستدار شما

آرسام هورداد
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۴۸ قانون قدرت

۱. هرگز بیشتر از مافوق خود جلوه‌گری نکن

روایت داستان

نیکـولا فوکـه1 وزیـر دارایـی باهـوش و ثروتمنـد لویـی چهاردهـم، پادشـاه جـوان فرانسـه، 

احسـاس کـرد کـه لطـف پادشـاه بـه او کـم شـده اسـت. بـرای به‌دسـت‌آوردن دل پادشـاه، 

تصمیـم گرفـت باشـکوه‌ترین مهمانی تاریـخ را در قصر خیره‌کنندۀ خود وو لو ویکونت2 به 

افتخار پادشاه برگزار کند.

آن شـبْ فراموش‌نشـدنی بود؛ بهترین غذاها، موسـیقی باشـکوه، نمایشی از مولیر3 و 

آتش‌بـازی عظیمـی کـه تا آن زمان نظیر نداشـت. فوکـه مانند میزبانی بی‌نقص در مرکز این 

صحنۀ خیره‌کننده می‌درخشـید و گمان می‌کرد در حال نمایش وفاداری و لیاقت خود به 

پادشاه است.

امـا او اشـتباه مرگ‌بـاری مرتکـب شـده بود. پادشـاه جـوان و مغرور، در ایـن مهمانی، 

وفاداری ندید؛ او زیردسـتی را دید که از خودش باشـکوه‌تر و محبوب‌تر و درخشـان‌تر بود. 

هر تحسینی که مهمانان نثار فوکه می‌کردند، خنجری بود که به قلب پادشاه فرومی‌رفت. 

نور خیره‌کنندهٔ فوکه بر اربابش سایه افکنده بود.

1. Nicolas Fouquet
2. Vaux-le-Vicomte
3. Molière

۴۸ قانون قدرت
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فـردای آن روز، پادشـاه دسـتور داد فوکـه را دسـتگیر کننـد. او بـه اتهامـات سـاختگی، 

محاکمـه و بـه حبـس ابـد در دورافتاده‌ترین زندان فرانسـه محکوم شـد. تلاش فوکه برای 

تحت‌تأثیـر قـراردادن اربابـش، به‌جـای جلـب رضایـت، تـرس و ناامنـی را در دل پادشـاه 

برانگیخت و به نابودی کامل خودش منجر شد.

قانون کلیدی این داستان چیست؟

بایـد همیشـه بـه مافـوق خـود احسـاس برتـریِ آرامش‌بخشـی بدهیـد. هنـگام تالش 

برای خشـنودکردن و تحت‌تأثیر قراردادن او، هرگز در به‌نمایش‌گذاشـتن اسـتعدادهایتان 

زیاده‌روی نکنید، زیرا ممکن اسـت نتیجهٔ معکوس بگیرید و حسـادت و ناامنی را در وی 

برانگیزید.

نیکولا فوکه گمان می‌کرد مهمانی باشکوهش، ارزش و وفاداری او را به پادشاه ثابت 

می‌کند. در عوض، این مهمانی فقط ثروت، سلیقه و محبوبیت او را به رخ کشید و باعث 

شـد پادشـاه احسـاس حقـارت و ناامنـی کنـد. ارباب نمی‌خواهد در سـایهٔ زیردسـتش قرار 

بگیرد. لویی چهاردهم به‌جای دیدن خدمتکاری ارزشـمند، رقیبی را دید که درخشـش او، 

نـور وجـود خـودش را کم‌رنـگ می‌کرد. بنابراین، بهانه‌ای دم‌دسـتی برای حذف منبع ناامنی 

خود پیدا کرد.

کاربرد امروزی قانون

این درسی جاودانه برای حرکت در هر ساختار سلسله‌مراتبی است. در مقابل رئیس، مربی 

یـا هـر فـردی در موضـع قدرت، مراقب باشـید که شایسـتگی‌تان تهدیدآمیز به نظر نرسـد. 

اجازه دهید ایده‌هایتان به‌عنوان بینشی که از پیشنهادهای خودشان گرفته‌اید به نظر برسد 

و مطرح شود. اعتبار کارهای سختتان را در انظار عمومی به آن‌ها بدهید. موفقیت‌هایتان 

را کم‌اهمیـت جلـوه دهیـد یـا آن‌هـا را بـه راهنمایی‌های عالی رئیسـتان نسـبت دهید. این 

به‌معنای پنهان‌کردن اسـتعدادتان نیسـت، بلکه رفتاری اسـتراتژیک‌ اسـت. با درخشـان‌تر 

جلـوه‌دادن مافـوق خـود، بـه مهـره‌ای ارزشـمند و غیرتهدیدآمیـز تبدیـل می‌شـوید. آن‌هـا 

در حضورتـان احسـاس امنیـت می‌کننـد و بـا دیدن موفقیتتان به‌عنـوان بازتابی از عظمت 

خودشان، احتمالاً به شما ترفیع خواهند داد.



11  ||  ۴۸دق نوناق ۴۸

۲. به دوستانت اعتماد نکن، از دشمنانت بهره ببر

روایت داستان

در قـرن نهـم میالدی، مایـکل سـوم، امپراتـور جـوان و بی‌تجربـه امپراتـوری بیزانـس، بـه 

مشـاوری وفـادار نیاز داشـت. او به‌جـای انتخاب افراد باتجربه ماننـد عمویش بارداس1، به 

بهترین دوستش، باسیلیوس2 روی آورد. باسیلیوسْ مهتری ساده در اصطبل سلطنتی بود 

کـه امپراتـور او را نجـات داده و بـه بالاترین درجات رسـانده بـود. مایکل معتقد بود حس 

قدردانی، وفاداری ابدی باسیلیوس را تضمین می‌کند.

او دوسـتش را به ثروت و قدرت رسـاند و به‌عنوان مشـاور ارشـد خود منصوبش کرد. 

اما این لطف بی‌پایان، به‌جای قدردانی، بذر حرص و حسادت را در دل باسیلیوس کاشت. 

او به‌تدریج امپراتور را علیه عمویش بارداس شوراند و در نهایت، خودْ شخصاً بارداس را 

به قتل رساند و جایگاه فرماندهی ارتش را تصاحب کرد.

قدرت باسـیلیوس روزبه‌روز بیشـتر می‌شـد تا جایی که از خود امپراتور نیز فراتر رفت. 

یـک روز کـه مایـکل از او خواسـت بخشـی از پول‌هایـی را کـه قرض گرفته بـود پس بدهد، 

باسـیلیوس بـا گسـتاخی تمـام نپذیرفـت. امپراتـور در آن لحظـه هیولایـی را کـه با دسـتان 

خود پرورده بود دید، اما دیگر خیلی دیر شـده بود. چندی بعد، باسـیلیوس سـربازانش را 

فرسـتاد و آن‌ها مایکل سـوم را در خواب به قتل رسـاندند. روز بعد، باسـیلیوس، امپراتور 

جدیـد، در‌حالی‌کـه سـر بریـدهٔ بهترین دوسـت و ولی‌نعمت خود را بر سـر نیـزه زده بود، در 

خیابان‌های شهر رژه رفت.

قانون کلیدی این داستان چیست؟

در بازی قدرت، دوستی ممکن است خطری پنهان و تکیه‌گاهی ناپایدار باشد، ولی دشمنی 

که روزی در برابر شما ایستاده بود می‌تواند به وفادارترین متحدتان تبدیل شود. دوستی 

اغلب قضاوت را مختل می‌کند و احساسـات ناخوشـایندی مانند حسـادت و رنجش را در 

زیـر لایـه‌ای از صمیمیـت پنهان می‌سـازد. لطـف و محبت بیش‌از‌حد مایکل سـوم، به‌جای 

1. Bardas
2. Basilius
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تقویـت وفـاداری، تعـادل را در رابطه‌شـان بر هم زد. این محبت‌ها باعث شـد باسـیلیوس 

احساس کند که این جایگاه حق اوست و کم‌کم لطف‌های امپراتور را فراموش کند.

در مقابل، دشـمن پیشـین انگیزه‌ای درونی برای اثبات وفاداری و جبران گذشـته دارد. 

او انتظار لطف ندارد و سپاس‌گزار فرصتی است که به او داده شده تا وفاداری‌اش را نشان 

دهد. رابطه‌ای که با دشـمن سـابق شـکل می‌گیرد، براسـاس منافع متقابل و شـفافیت بنا 

می‌شود، نه برپایهٔ احساسات مبهم و خطرناکی که دوستی را آلوده می‌کند.

کاربرد امروزی قانون

این قانون هشداری جدی در محیط‌های کاری و حرفه‌ای است. استخدام دوست صمیمی 

یا واردشـدن به شـراکت تجاری با او ممکن اسـت به فاجعه ختم شـود. حسـادت بر سـر 

مقام، اختلاف بر سر پول و ناتوانی در ارائهٔ انتقاد صادقانه به‌سرعت رابطۀ دوستی و کاری 

را نابود می‌کند. عاقلانه‌تر است که همکاران خود را براساس شایستگی و مهارت انتخاب 

کنید، نه صمیمیت. در مقابل، همکاری با یک رقیب حرفه‌ای می‌تواند بسیار مؤثر باشد، 

زیرا هر دو طرف مرزهای مشخصی دارند و برای اثبات خود تلاش می‌کنند. این به‌معنای 

بی‌اعتمادی به همه نیست، بلکه درک این واقعیت است که احساسات دوستی و منطق 

قدرت، به‌ندرت می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند.

۳. هرگز نیت واقعی خود را فاش نکن

روایت داستان

در قرن هفدهم فرانسـه، مارکی دو سـوینیه1ٔ جوان و بی‌تجربه، دلباختهٔ کنتسـی زیبا شـده 

بـود، امـا هرچـه تالش می‌کـرد، راه به جایی نمی‌بـرد. او برای دریافت کمـک، به نینون دو 

لانکلو،2 بانوی افسانه‌ای و استاد هنر اغواگری، مراجعه کرد.

نینون به او آموخت که اغواگری نوعی جنگ اسـت و باید نیت اصلی‌ات را که عشـق 

اسـت، پنهان کنی. او نقشـه‌ای چندمرحله‌ای طراحی کرد: ابتدا، مارکی باید مانند دوسـتی 

معمولی و بی‌تفاوت رفتار می‌کرد تا کنتس را گیج کند. سپس، باید با زنان زیبای دیگر در 

1. Marquis de Sevigne
2. Ninon de Lenclos
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قوانین سرشت انسان

 ۱. آتنای درون: داستان خردورزی پریکلس
در آتنِ احساساتی

شرح داستان

در قـرن پنجـم پیـش از میلاد، سیاسـت در آتـن، میـدان نبـرد هیجانـات بـود. رهبـران بـا 

سـخنرانی‌های آتشـین و نمایش‌هـای دراماتیـک، احساسـات مردم را تحریـک می‌کردند و 

شـهر را بـه جنگ‌هـای بی‌مـورد و تفرقه‌هـای داخلی می‌کشـاندند. در چنیـن فضایی، مردی 

به نام پریکلس1 ظهور کرد که با همه تفاوت داشـت. او آرام، منطقی و خویشـتن‌دار بود. 

به‌جـای تکیـه بـر جناحـی خـاص، او بـا خدمت به کل شـهر، اعتماد اکثریـت را جلب کرد و 

بـا پرهیـز از جنگ‌هـای بی‌فایـده و بـا مدیریـت خردمندانـه منابـع، آتن را بـه دوران طلایی 

بی‌سابقه‌ای از ثروت و فرهنگ رساند.

اوج درخشـش او زمانـی بـود کـه اسـپارت، دشـمن دیرینـه آتـن، ایـن شـهر را به جنگ 

تهدیـد کـرد. مجلـس آتـن غـرق در هرج‌و‌مـرج بود؛ عده‌ای از روی خشـم خواسـتار حملهٔ 

فـوری بودنـد و عـده‌ای دیگـر از روی ترس، خواهان تسـلیم. پریکلس در میان این غوغای 

احساسـات، بـا آرامـش قـدم پیـش گذاشـت و یـک اسـتراتژی کاملاً منطقـی و خلاقانـه را 

پیشـنهاد داد: جنگی تدافعی و فرسایشـی که احساسـات را کنار می‌گذاشـت و برتری‌های 

1. Pericles
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واقعـی آتـن )نیـروی دریایـی و ثـروت( را بـه کار می‌گرفت. او به مردم هشـدار داد: »من از 

اسـتراتژی دشـمن نمی‌ترسـم، بلکه از اشـتباهات خودمان می‌ترسـم.« منطق قدرتمند او، 

مردم هیجان‌زده را قانع کرد.

امـا ایـن دوران طلایـی بـا مـرگ پریکلـس بـر اثـر طاعون به پایان رسـید. آتـن که رهبر 

خردمند خود را از دست داده بود، دوباره اسیر احساسات شد. رهبران جدید، با تحریک 

حس انتقام و غرور مردم، آن‌ها را به‌سمت فاجعه‌بارترین تصمیم تاریخشان سوق دادند: 

لشکرکشـی عظیـم و غیرمنطقـی بـه سیسـیل. ایـن تصمیـم کـه برپایـه طمـع و خوش‌بینی 

کورکورانه گرفته شـده بود، به شکسـتی تمام‌عیار انجامید و امپراتوری و عصر طلایی آتن 

را برای همیشه به پایان رساند.

تحلیل و استخراج قانون

قانـون کلیدی این داسـتان چیسـت؟ این داسـتان »قانون بی‌خردی« یـا غیرمنطقی‌بودن1 
را بـه نمایـش می‌گـذارد. ایـن قانـون می‌گویـد کـه مـا انسـان‌ها دوسـت داریـم خودمان را 

موجوداتی منطقی و مسلط بر سرنوشت خود بدانیم، اما در حقیقت، عمیقاً تحت سلطهٔ 

احساسـاتمان هسـتیم. احساسـات ماننـد یـک لنـز رنگـی عمـل می‌کننـد کـه دیـد مـا را بـه 

واقعیت تغییر می‌دهند؛ آن‌ها باعث می‌شوند به‌سمت ایده‌هایی کشیده شویم که منیّتِ 

مـا را تسـکین می‌دهنـد و شـواهدی را ببینیـم کـه باورهای قبلی‌مان را تأییـد می‌کنند. این 

قطع ارتباط با واقعیتْ سرچشمهٔ تمام تصمیمات بد و الگوهای منفی در زندگی ماست.

آتنی‌هـا نمـاد کامـل »خودِ احساسـی« ما هسـتند: هیجان‌زده، واکنش‌پذیر و مسـتعد 

تصمیم‌گیـری براسـاس غـرور، تـرس یا طمع. در مقابل، پریکلس نمـاد »خودِ خردمند« یا 

»آتنـای درون« اسـت؛ صدایـی از منطـق که به‌طـور طبیعی در ما وجود نـدارد، بلکه قدرتی 

اسـت کـه بایـد آگاهانـه آن را پـرورش دهیـم. او بـه خـود آموختـه بـود کـه در برابـر فشـار 

هیجانات مقاومت کند، به‌جای واکنش نشان‌دادن، فکر کند و ذهنش را به روی واقعیتِ 

موجـود بـاز نگـه دارد. سـقوط آتـن پـس از مـرگ او به‌وضوح نشـان می‌دهد کـه وقتی این 

نیروی خردمند و کنترلگر غایب باشـد، بی‌خردی ذاتی ما کنترل را به دسـت می‌گیرد و ما 

را به‌سمت خودتخریبی می‌کشاند.

1. The Law of Irrationality
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کاربرد امروزی قانون

این قانون به ما می‌آموزد که اولین قدم برای گرفتن تصمیم‌های بهتر، پذیرش بی‌منطقی 

ذاتـی خودمـان اسـت. در زندگـی روزمـره، هـرگاه با موقعیتـی پرتنش روبه‌رو می‌شـوید که 

احساسـات شـدیدی )خشـم، هیجان، ترس( را در شـما برمی‌انگیزد، مهم‌ترین اسـتراتژی، 

افزایش زمان واکنش است. به‌جای پاسخ یا تصمیم‌گیری فوری، به خودتان زمان بدهید. 

یـک قـدم بـه عقـب بردارید و اجازه دهید طوفان احساسـات فروکش کند. سـپس از خود 

بپرسـید: »آیـا ایـن تصمیـم براسـاس واقعیت‌هـای موجـود اسـت یـا براسـاس چیـزی کـه 

دوست دارم واقعیت داشته باشد؟« این فاصلهٔ کوتاه بین محرک و پاسخ، فضایی است 

که در آن »آتنای درون« شما فرصت صحبت‌کردن پیدا می‌کند. این تمرین ساده به شما 

کمک می‌کند تا کنترل زندگی‌تان را از دسـت احساسـات لحظه‌ای خارج کنید و به دسـت 

خرد بلندمدت خود بسپارید.

برای تعمق بیشتر در این قانون:

تحلیـل رابـرت گریـن در کتـاب اصلی، یک جعبه‌ابزار کامل بـرای پرورش ذهن منطقی ارائه 

می‌دهد. او به‌تفصیل موارد زیر را شرح می‌دهد:

شـش سـوگیری ذهنی رایج: بررسـی عمیق خطاهای فکری که همهٔ ما مسـتعد •	
آن‌ها هسـتیم، ازجمله »سـوگیری تأیید«، »سـوگیری برتری« و »سـوگیری گروه« و 

نحوهٔ شناسایی آن‌ها در خود و دیگران.

پنج عامل شـعله‌ورکنندهٔ بی‌خردی: شناسـایی موقعیت‌هایی که بی‌خردی ما را •	
تشدید می‌کنند، مانند »نقاط تحریک دوران کودکی«، »موفقیت‌ها یا شکست‌های 

ناگهانی« و »تأثیر افراد التهاب‌آفرین«.

اسـتراتژی‌های عملـی برای تقویت ذهـن منطقی: راهکارهایـی قدم‌به‌قدم برای •	
اینکه چگونه خودتان را بهتر بشناسـید، ریشـه‌های احساسـاتتان را تحلیل کنید و 

تعادل بهینه‌ای میان منطق و هیجان در تصمیم‌گیری‌هایتان ایجاد کنید.

***
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چیرگی

مقدمه: عالی‌ترین شکل قدرت

هریـک از مـا قدرتـی نهفتـه در درون خـود داریـم؛ لحظاتی گذرا از تمرکز و خلاقیت شـدید 

کـه معمـولاً در بحران‌هـا یـا هنگام مواجهه بـا ضرب‌الاجل‌های فوری تجربـه می‌کنیم. در 

این لحظات، ذهن ما کاملاً جذب یک کار می‌شـود، ایده‌ها از ناخودآگاهمان می‌جوشـند 

و احساس می‌کنیم بر کارمان و خروجی آن کنترل کامل داریم. اما وقتی آن ضرب‌الاجل 

تمـام می‌شـود و کار را انجـام می‌دهیـم، ایـن حس به‌سـرعت محو می‌شـود و ما به همان 

حالت حواس‌پرتی همیشگی خود بازمی‌گردیم. این قدرت پایدار نامش »چیرگی« است و 

استعدادی ذاتی یا جادویی نیست، بلکه فرایندی قابل‌دسترسی برای همه است.

این سـفر در سـه مرحله طی می‌شـود. ابتدا مرحلهٔ شـاگردی یا کارآموزی است؛ جایی 

که مانند فردی تازه‌کار در مقابل کیبورد پیانو یا در محیط کاری جدید، غرق در قوانین و 

جزئیات ناآشنا هستیم و احساس ترس و سردرگمی می‌کنیم. خطر بزرگ در این مرحله، 

تسلیم‌شدن در برابر بی‌حوصلگی و رهاکردن مسیر است. اگر استقامت کنیم، وارد مرحلهٔ 

خلاق-فعـال می‌شـویم. در اینجـا، بـا تمریـن و غرق‌شـدن در مهـارت، دانـش مـا عمیق‌تـر 

می‌شود، ارتباطات پنهان را می‌بینیم و شروع به آزمودن ایده‌های خود می‌کنیم.

سـرانجام، پـس از سـال‌ها تعهـد، بـه مرحلـه چیرگی و تسـلط می‌رسـیم. در این نقطه، 

دانش کاملاً درونی شـده و به بخشـی از وجود ما تبدیل می‌شـود. دیگر نیازی به فکرکردن 

چیرگی
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به قواعد نداریم؛ آن‌قدر خوب آن‌ها را بلدیم که می‌توانیم بازنویسی‌شان کنیم. این همان 

شـهود قدرتمنـدی اسـت کـه در اسـاتیدی چون لئونـاردو داوینچی1 می‌بینیـم؛ قدرتی که از 

تمرکـز عمیـق و سـال‌ها تالش بی‌وقفـه سرچشـمه می‌گیـرد و بـه مـا اجازه می‌دهـد تا به 

جوهر واقعیت دست یابیم.

کلیدهای دستیابی به چیرگی

قانون کلیدی این است که چیرگی استعدادی جادویی و دست‌نیافتنی نیست، بلکه نتیجهٔ 

فرایندی طبیعی و تکاملی اسـت که در دسـترس همگان قرار دارد. این قدرت، که ریشـه 

در شـش میلیون سـال تکامل مغز انسـان دارد، از طریق پیمودن صبورانهٔ سـه مرحله به 

دسـت می‌آیـد: کارآمـوزی، فعالیـت خلاقانـه و در نهایت، چیرگی. داسـتان سـفر انسـان از 

فردی مبتدی و ترسـان به اسـتادی چیره‌دسـت و شـهودی، نشـان می‌دهد که کلید اصلی، 

غلبـه بـر احساسـات منفـی اولیـه ماننـد بی‌حوصلگی و تـرس، و اعتماد بـه فرایند یادگیری 

بلندمـدت اسـت. ایـن مسـیر، به‌جـای تکیه بر اسـتعداد ذاتی، بـر تمرکز عمیق، پشـتکار و 

ارتباطی احساسی با حوزهٔ مورد نظر استوار است. مغز ما برای چنین سفری طراحی شده 

اسـت؛ همان‌طور که اجداد شـکارچی-گردآورندهٔ ما با مشـاهدهٔ صبورانه و عمیق محیط، 

از موجـودی ضعیـف بـه شـکارچی برتـر سـیاره تبدیـل شـدند. نادیده‌گرفتـن ایـن فراینـد و 

جست‌وجوی راه‌های میان‌برُ، حرکت برخلاف طبیعت تکاملی ماست.

نکاتی برای تأمل

در دنیـای مـدرن کـه غـرق در حواس‌پرتی‌هـای دیجیتـال و وعـدهٔ موفقیت‌هـای یک‌شـبه 

اسـت، طی‌کـردن سـفر چیرگـی از هرچیـزی واجب‌تـر اسـت. به‌جـای پریـدن از شـاخه‌ای به 

شـاخهٔ دیگر در جسـت‌وجوی شـغل یا علاقه‌ای که فوراً رضایت‌بخش باشـد، باید مسـیری 

را انتخـاب کنیـم کـه عمیقـاً با مـا ارتباط برقرار می‌کند و با صبـر و حوصله، دورهٔ کارآموزی 

آن را طی کنیم. این به‌معنای پذیرش کارهای به‌ظاهر خسـته‌کننده، یادگیری اصول اولیه 

و مقاومت در برابر وسوسـه رهاکردن اسـت. در روابط شـخصی نیز، به‌جای جسـت‌وجوی 

ارتباطـات سـطحی و فـوری، می‌توانیـم بـا صـرف زمان و توجـه عمیق، به درکی شـهودی و 

استادی در شناخت دیگران برسیم. سفر چیرگی ما را تشویق می‌کند که از فرهنگ »نتیجهٔ 

1. Leonardo da Vinci
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فـوری« فاصلـه بگیریـم و بـا اعتماد به فرایند بلندمدت، پتانسـیل واقعـی مغز خود را برای 

رسیدن به خلاقیت و تسلط بی‌نظیر، آزاد کنیم.

***

 فصل اول. ندای درونی‌تان را کشف کنید:
مأموریت زندگی شما

آوریـل سـال ۱۵۱۹، لئونـاردو داوینچـی بـر بسـتر مرگ، درحالی‌که دوسـتان و حتی پادشـاه 

فرانسـه بـه ملاقاتـش آمده بودند، به مسـیری کـه زندگی‌اش طی کرده بود می‌اندیشـید. او 

همیشـه بـا ایـن پرسـش روبـه‌رو بود: آیـا نیرویی درونی وجـود دارد که موجـودات زنده را 

به رشـد و تحول وامی‌دارد؟ اکنون، در واپسـین لحظات، این سـؤال را دربارهٔ زندگی خود 

مطرح می‌کرد. خاطراتش به کودکی در روسـتای وینچی بازگشـت؛ زمانی که به‌دلیل تولد 

نامشـروع، از تحصیالت رسـمی محـروم بـود و بیشـتر وقتـش را در طبیعـت می‌گذرانـد. 

جنگل‌هـای انبـوه، آبشـارها و گل‌هـای وحشـی، او را مجـذوب خـود کـرده بودنـد. روزی بـا 

برداشتن چند برگه کاغذ از دفتر پدرش، شروع به طراحی از طبیعت کرد. این کار به عادتی 

روزانه تبدیل شد. او معلمی نداشت؛ طبیعت مدل او بود و چشمانش ابزار اصلی‌اش. در 

حین طراحی گل زنبق، متوجه شکل عجیب و مراحل رشد آن شد و این فکر در ذهنش 

جرقه زد که نیرویی پنهان، این گیاه را به‌سمت شکوفایی کامل هدایت می‌کند.

ایـن نیـروی درونـی در دوران کارآمـوزی‌اش در کارگاه وروکیـو نیـز او را رهـا نکـرد. او 

نمی‌توانسـت صرفـاً از اسـتاد تقلیـد کنـد؛ بایـد اثـری از خود خلـق می‌کرد. وقتـی مأمور به 

کشیدن نقاشی فرشته‌ای در یک تابلوی بزرگ شد، گیاهان پیش‌زمینه را با دقتی علمی که 

از کودکی آموخته بود، به تصویر کشـید. برای واقعی‌ترشـدن بال‌های فرشـته، ساعت‌ها به 

مطالعهٔ پرندگان پرداخت و این مطالعه، فکری به جانش انداخت: پرواز انسـان. هر ایده 

به ایده‌ای دیگر منجر می‌شد و این شیوهٔ طبیعی کارکرد ذهنش بود.

نقطـه عطـف زندگـی‌اش زمانـی بـود کـه پـاپ بـرای تزئیـن کلیسـای سیسـتین، همـه 

هنرمندان بزرگ فلورانس را دعوت کرد، جز او. این تحقیرْ او را از وابسـتگی به حامیان و 

سیاسـت‌های دربار بیزار کرد. تصمیمی جسـورانه گرفت: به میلان رفت تا نه‌تنها هنرمند، 



 راهنمای قدرت، چیرگی و نفوذ ||  142

بلکه مشـاوری همه‌فن‌حریف در زمینه‌های معماری، مهندسـی نظامی و آناتومی باشـد. او 

دریافـت کـه ذهنـش زمانـی بهتریـن عملکرد را دارد که روی چندین پـروژهٔ متفاوت به‌طور 

هم‌زمـان کار کنـد تـا بتوانـد بیـن آن‌هـا ارتبـاط برقـرار کنـد. بزرگ‌تریـن پـروژه‌اش، سـاخت 

مجسمهٔ عظیم برنزی اسبی بود که به‌دلیل وقوع جنگ هرگز تمام نشد و تمسخر دیگران 

را برانگیخـت. امـا لئونـاردو پشـیمان نبـود؛ زیـرا فرایند جسـت‌وجو و خلق، بیـش از نتیجهٔ 

نهایی برایش اهمیت داشت.

در آن لحظـات پایانـی، لئونـاردو به‌وضـوح ردپای آن نیـروی پنهان را در تمام زندگی‌اش 

می‌دید. این نیرو او را به‌سوی طبیعت کشاند، به تجربه و نوآوری واداشت و از مسیرهای 

متعـارف دور کـرد. حتـی تولـد نامشـروعش نیـز یـک برکـت بـود کـه بـه او اجازه داد مسـیر 

منحصربه‌فـرد خـود را بیابـد. اگـر در برابـر این نیرو مقاومت می‌کرد، شـاید هنرمند موفقی 

می‌شد، اما هرگز »لئوناردو داوینچی« نمی‌شد. او تا پایان به این ندای درونی وفادار ماند و 

زندگی‌اش را به کمال رسـاند، همان‌طور که خود زمانی نوشـته بود: »همان‌طور که یک روز 

خوب، خوابی خوش به ارمغان می‌آورد، یک زندگی خوب نیز، مرگی خوش را در پی دارد.«

کلیدهای دستیابی به چیرگی

قانـون کلیـدی ایـن اسـت که هـر فردی با نیروی درونی منحصربه‌فردی زاده می‌شـود که او 

را به‌سـوی »وظیفـه زندگـی« یا رسـالت حقیقی‌اش هدایت می‌کند. ایـن نیرو که در کودکی 

به‌شـکل تمایلات و کنجکاوی‌های بنیادین و ریشـه‌ای خود را نشـان می‌دهد، همان چیزی 

است که بزرگان تاریخ از آن با نام‌هایی چون »ستارهٔ اقبال« )ناپلئون(، »دایمون« )سقراط( 

یا »سرنوشت« )لئوناردو( یاد کرده‌اند.

این مفهومی عرفانی نیست، بلکه واقعیتی روان‌شناختی و بیولوژیکی است. دی‌ان‌اِیِ 

منحصربه‌فرد ما بذری از استعدادها و علایق خاص را در وجودمان می‌کارد که اگر به آن 

اجازهٔ رشد داده شود، ما را به‌سمت چیرگی و تحقق کامل پتانسیلمان سوق می‌دهد.

داسـتان زندگـی لئونـاردو داوینچی تجسـم کامل این قانون اسـت. نـدای درونی‌اش از 

همـان کودکـی، او را بـه طبیعـت، طراحـی و مشـاهدهٔ دقیـق کشـاند. ایـن نیرو بـه او اجازه 

نداد که صرفاً یک مقلد باشـد و او را واداشـت تا مسـیر خود را بسـازد، حتی اگر به‌معنای 

نادیده‌گرفته‌شـدن توسـط مراکـز قدرت زمانه‌اش باشـد. شکسـت‌های ظاهـری‌اش، مانند 
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ناتمام‌مانـدن مجسـمهٔ اسـب، در واقـع بخشـی از فراینـد یادگیـری و تکامـل او در مسـیر 

رسـالتش بودند. لئوناردو با وفادارماندن به این ندای درونی، توانسـت به شـخصیتی فراتر 

از یک هنرمند تبدیل شود و به نماد چیرگی در چندین رشتهٔ مختلف بدل گردد.

بزرگ‌تریـن تهدیـد بـرای ایـن نیروی درونـی، فشـارهای اجتماعی برای همرنگ‌شـدن با 

جماعت و نادیده‌گرفتن تفاوت‌ها و علایق فردی است. تسلیم‌شدن در برابر این فشارها، 

فرد را از مسیر اصلی خود منحرف و به یک زندگی معمولی و بدون رضایت درونی محکوم 

می‌کند. بنابراین، اولین و مهم‌ترین گام به‌سـوی چیرگی، یک حرکت درونی اسـت: کشـف 

دوبارهٔ آن صدای اصیل و منحصربه‌فرد و همسوکردن مسیر زندگی با آن.

نکاتی برای تأمل

در دنیـای مـدرن کـه مملـو از گزینه‌های شـغلی متنوع و فشـارهای اجتماعـی برای انتخاب 

مسیرهای »مطمئن« و »پول‌ساز« است، این قانون اهمیتی دوچندان می‌یابد. بسیاری از 

افراد در انتخاب رشـتهٔ تحصیلی یا شـغل، بیشـتر تحت‌تأثیر نظرات والدین، هم‌سـالان و 

انتظارات جامعه قرار می‌گیرند تا تمایلات واقعی و درونی خود. نتیجه نسلی از کارمندان 

و متخصصانـی اسـت کـه از کار خـود لـذت نمی‌برنـد، احسـاس پوچی می‌کننـد و کار را تنها 

وسیله‌ای برای تأمین مالی زندگی خارج از آن می‌بینند.

بـرای به‌کاربسـتن ایـن نـکات، بایـد شـجاعت نـگاه بـه درون را داشـته باشـیم. بایـد به 

خاطـرات کودکـی خـود بازگردیـم و ببینیـم چـه فعالیت‌هایـی بـدون هیـچ چشمداشـت 

خارجی، ما را به وجد می‌آورد. این‌ها سرنخ‌هایی از رسالت ما هستند. سپس، باید مسیر 

شـغلی خـود را نـه ماننـد خطـی مسـتقیم، بلکـه ماننـد سـفری پرپیچ‌وخم ببینیم کـه در آن 

دائمـاً در حـال یادگیـری و تنظیـم مسـیر براسـاس بازخوردهای درونی‌مان هسـتیم. شـاید 

لازم باشـد از شـغلی پردرآمـد امـا بـی‌روح اسـتعفا دهیـم تا کسـب‌وکاری کوچک براسـاس 

علاقهٔ واقعی‌مان راه بیندازیم. شـاید لازم باشـد در میان‌سـالی مسیر حرفه‌ای خود را کاملاً 

تغییر دهیم. این قانون به ما می‌گوید که هیچ‌وقت برای شـروع این فرایند دیر نیسـت. 

در دنیایـی کـه به‌سـرعت در حـال تغییر و امنیت شـغلی سـنتی در حال ازبین‌رفتن اسـت، 

داشـتن یک مسـیر شـغلی که عمیقاً با هویت و علایق ما گره خورده، نه‌تنها منبع رضایت 

درونی، بلکه بزرگ‌ترین مزیت رقابتی و ضامن نهایی قدرت و استقلال فردی است.

***



ادامه دارد...



هنر اغواگری

بخش اول - فرایند اغواگری

۱. شکار خود را هوشمندانه انتخاب کن

شرح داستان

ویکنت دِ والمون،1 اغواگر بدنام و مشهور پاریس، از پیروزی‌های تکراری و آسان خود )در 

اغوای زنان( خسته شده بود. او برای فرار از این ملالت، به ویلای عمه‌اش در خارج از شهر 

رفت. در آنجا با مادام دِ تورول2 روبه‌رو شـد؛ زنی جوان، زیبا و به‌شـدت مذهبی و وفادار 

به شـوهرش که در آن زمان غایب بود. در ابتدا، مادام تورول با ظاهر سـاده و شـخصیت 

بی‌آلایـش خـود، توجـه والمـون را جلـب نکرد. امـا والمون به‌تدریج مجـذوب ویژگی‌های 

منحصربه‌فرد او شد: حیای طبیعی، شور و هیجانی که در چهره‌اش هنگام دعا یا کمک به 

فقرا نمایان می‌شد و سادگی‌ای که او را از زنان مصنوعی پاریس متمایز می‌کرد.

والمون دریافت که اگر بتواند چنین شور و حرارت عمیقی را از مسیر دین و وفاداری 

به‌سـمت رابطـه‌ای عاشـقانه منحرف کنـد، بزرگ‌ترین پیروزی زندگـی‌اش را رقم خواهد زد. 

بااین‌حـال، یـک مانـع بـزرگ وجـود داشـت: مـادام تـورول از شـهرت والمـون آگاه بـود و 

1. Vicomte de Valmont
2. Madame de Tourvel

هنر اغواگری
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به‌شدت از او دوری می‌کرد. والمون برای آزمایش آسیب‌پذیری او، نقشه‌ای کشید. روزی 

هنـگام پیـاده‌روی، به‌بهانـه عبـور از خندقـی کوچک، مـادام تورول را در آغـوش گرفت. در 

آن لحظهٔ کوتاه، او تپش سریع قلب و سرخ‌شدن گونه‌های زن را حس کرد. این واکنش 

غیـرارادی بـه والمـون ثابـت کـرد کـه با وجود ظاهـر تسـخیرناپذیرش، مادام تـورول ازنظر 

عاطفی و جسـمی آسـیب‌پذیر اسـت. شـکار عالی انتخاب شـده بود و اکنون تعقیب‌وگریز 

می‌توانست آغاز شود.

قانون کلیدی این داستان چیست؟

قانون اصلی این اسـت: موفقیت شـما در هر نوع نفوذ و متقاعدسـازی، بیش از آنکه به 

تکنیک‌هایتان بسـتگی داشـته باشـد، به انتخاب صحیح هدف بسـتگی دارد. انرژی خود را 

صـرف فـردی کنیـد کـه ذاتـاً پذیـرای جذابیت‌هـای شماسـت و در زندگـی‌اش خلأیی وجود 

دارد که شـما می‌توانید آن را پر کنید. داسـتان والمون تجسـم کامل این قانون اسـت. او 

از پیـروزی بـر زنانـی که »هدف اشـتباه« بودند خسـته شـده بود، زیرا آن‌ها به‌راحتی تسـلیم 

می‌شدند و هیچ چالشی نداشتند. مادام تورول »هدف صحیح« بود، زیرا نارضایتی پنهان، 

معصومیتـی کـه والمـون فاقـد آن بـود و آسـیب‌پذیری عاطفی‌اش )کـه در ماجرای خندق 

آشکار شد(، او را به هدفی ایدئال تبدیل می‌کرد. والمون پیش از شروع تعقیب، ابتدا از 

پذیرندگی و آسیب‌پذیری هدف خود اطمینان حاصل کرد.

کاربرد امروزی قانون

در محیط کار، به‌جای تلاش برای متقاعدکردن مدیری که به ایده‌های شـما بدبین اسـت، 

مدیـری را پیـدا کنیـد کـه پذیـرای نـوآوری باشـد. هنگام ارائهٔ یـک محصول، انـرژی خود را 

روی مشـتریانی متمرکـز کنیـد کـه به‌وضـوح بـه راه‌حل شـما نیـاز دارند، نه کسـانی که کاملاً 

از وضعیـت فعلـی خـود راضـی هسـتند. در روابط اجتماعی و دوسـتانه نیـز، به‌جای تلاش 

بـرای جلـب رضایـت افـرادی کـه بـا شـما سـازگار نیسـتند یـا ازنظر عاطفـی بسـته‌اند، وقت 

خـود را صـرف کسـانی کنیـد که پذیرای ارتباطی عمیق‌ترنـد. این قانون در واقع همان اصل 

»هوشمندانه کارکردن، نه سخت کارکردن« است: تشخیص دهید چه کسی آمادهٔ شنیدن 

پیام شماست و تلاش خود را در همان نقطه متمرکز کنید.

***
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۲. مثل دوست نزدیک شو، مثل عاشق ضربه بزن

شرح داستان

مادمازل گراند،1 یکی از ثروتمندترین و بلندمرتبه‌ترین زنان فرانسـه در قرن هفدهم، زنی 

ایدئال‌گـرا و تنهـا بـود کـه از خواسـتگاران طماع و سیاسـت‌کار خود نفرت داشـت و هرگز 

عشـق را تجربه نکرده بود. در ۴۲سـالگی، او با دوک دِ لوزون2 آشـنا شـد؛ مردی که گرچه 

جذابیت ظاهری نداشت، سربازی شجاع و بسیار زیرک بود.

لـوزون به‌جـای ابراز علاقهٔ مسـتقیم، که می‌دانسـت مقاومت مادمـازل را برمی‌انگیزد، 

نزدیـک کـرد.  او  بـه  ماننـد دوسـت  را  او خـود  پیـش گرفـت.  را در  راهـی غیرمسـتقیم 

ملاقات‌هایشـان همیشـه »اتفاقـی« بـه نظـر می‌رسـید و گفت‌وگوهایشـان نه دربارهٔ عشـق، 

بلکـه دربـارهٔ موضوعـات مـورد علاقهٔ مادمازل، مانند ادبیـات و قهرمانی، بود. این رویکردْ 

دیوارهـای دفاعـی زن بدبیـن را فروریخت. مادمازل به این دوسـتی خو گرفت و به‌تدریج، 

احساساتش از علاقه به عشق تغییر کرد، درحالی‌که خودش از این دگرگونی بی‌خبر بود.

لـوزون اسـتادانه ایـن ابهـام را حفظ کرد. وقتـی مادمازل از پیشـنهادهای ازدواج خود 

صحبـت می‌کـرد تـا حسـادت او را برانگیـزد، لـوزون بـا بی‌تفاوتـی پاسـخ مـی‌داد و صرفـاً 

نقـش یـک دوسـت وفـادار را بـازی می‌کـرد. نقطـه اوج نقشـه او زمانـی بـود کـه پادشـاه، 

ازدواج بـا بـرادرش را بـه مادمازل پیشـنهاد داد. لوزون نه‌تنهـا مخالفت نکرد، بلکه به‌بهانهٔ 

نامناسـب‌بودن ادامـه دوستی‌شـان، از او فاصلـه گرفـت. ایـن عقب‌نشـینی هوشـمندانه، 

مادمـازل را بـه وحشـت انداخـت. او کـه تـاب دوری »دوسـت« خـود را نداشـت، پیشـنهاد 

پادشـاه را رد کـرد و سـرانجام در نامـه‌ای بـه لـوزون اعتـراف کـرد کـه آن مردی که همیشـه 

می‌خواسته، خود اوست. لوزون کاری کرده بود که قربانی، خودش اولین قدم را بردارد و 

باور کند که این اوست که اغواگر است.

قانون کلیدی این داستان چیست؟

قانون اصلی این است: رویکرد مستقیمْ مقاومت و سوءظن ایجاد می‌کند؛ قدرتمندترین 

مسـیر نفـوذ، غیرمسـتقیم و پنهـان اسـت. بـرای خلع‌سالح‌کردن فـرد، باید بـا ایجاد حس 

1. La Grande Mademoiselle
2. Duke de Lauzun
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۳۳ استراتژی جنگ

پیش‌گفتار

فرهنگ ما ارزش‌های دموکراتیک مانند انصاف، همکاری و تعلق به گروه را ترویج می‌کند. 

از کودکـی می‌آموزیـم کـه پرخاشـگری آشـکار بـه انـزوا و محبوبیت‌نداشـتن می‌انجامد. در 

نتیجه، ما برای صلح آموزش دیده‌ایم، اما برای رویارویی با واقعیت دنیای حقیقی، یعنی 

جنگ، آماده نیستیم.

این جنگ در سـطوح مختلفی جریان دارد. در آشـکارترین سـطح، رقبایی هسـتند که 

بـرای کسـب برتـری از هیـچ کاری فروگذار نمی‌کننـد. اما پیچیده‌تـر و دردناک‌تر، نبردهایی 

است که با افراد به‌ظاهر خودی داریم: همکارانی که در ظاهر دوست و موافق‌اند، اما در 

پشت صحنه تخریبمان می‌کنند و از گروه برای پیشبرد اهداف شخصی خود بهره می‌برند؛ 

یا کسانی که با پرخاشگری منفعلانه، ما را بازی می‌دهند. فرهنگمان این واقعیت را انکار 

می‌کنـد، ولـی مـا آن را بـا تمـام وجود و در زخم‌هـای نبردهای روزمره‌مـان حس می‌کنیم. 

مشـکل این نیسـت که موجودات شـروری هسـتیم، بلکه نباید سرشـت انسـان را نادیده 

بگیریـم یـا به‌طـور سـاده‌لوحانه‌ای بـه آن خوش‌بین باشـیم. مـا انگیزه‌های پرخاشـگرانه‌ای 

داریم که سرکوب یا نادیده‌گرفتنشان ناممکن است.

۳۳ استراتژی جنگ
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آنچه نیاز داریم، ایدئال‌های غیرواقعی و غیرعملی نیسـت، بلکه دانشـی کاربردی برای 

مدیریـت تعارض‌هاسـت. ایـن دانش به‌معنای پرخاشـگری بیشـتر نیسـت، بلکـه به‌معنای 

عقلانیـت و اسـتراتژیک‌بودن در مواجهـه بـا درگیری‌هاسـت. ایدئـال مـا بایـد »جنگجـوی 

اسـتراتژیک« باشـد؛ فـردی کـه بـا مانورهـای هوشـمندانه و زیرکانـه، موقعیت‌های دشـوار 

و انسـان‌های پیچیـده را مدیریـت می‌کنـد. ایـن همـان خـردی اسـت کـه از دل جنگ‌هـای 

سـازمان‌یافته زاده شـد؛ جایـی کـه بشـر دریافـت جنـگ کورکورانـه، حتـی بـرای فاتـح نیـز، 

بـه فرسـودگی و نابـودی می‌انجامـد. اسـتراتژی، کـه از واژهٔ یونانـی strategos به‌معنـای 

»فرمانـده ارتـش« می‌آیـد، هنـر عقلانی‌کردن جنگ اسـت؛ هنر برنامه‌ریزی، نـگاه به اهداف 

بلندمدت و پیروزی با حداقل هزینه و خون‌ریزی، همان‌طور که سـان تزو1، استراتژیسـت 

بزرگ چینی، آن را به کمال رساند.

برخی استدلال می‌کنند که ترویج تفکر جنگی، عملی وحشیانه و در تضاد با پیشرفت 

است. اما این استدلالی فریبنده است. صلح‌طلبی در برابر گرگ‌ها، سرچشمهٔ تراژدی‌های 

بی‌پایان است. برای دفاع از ارزش‌های متمدنانه، باید توانایی مبارزه برای آن‌ها را داشت. 

حتی اهداف صلح‌آمیز، مانند مبارزات گاندی، نیازمند تفکر استراتژیک‌اند. به‌محض آنکه 

به‌دنبال »نتیجه« باشید، وارد قلمروی استراتژی شده‌اید.

استراتژی هنر به‌کارگیری دانش در زندگی واقعی است. این کتاب چکیده‌ای از خرد جاودان 

بزرگ‌ترین استراتژیسـت‌های تاریخ اسـت تا شـما را برای نبردهای روزمره مسـلح کند. هدفْ 

تبدیل‌شـدن به جنگجویی اسـت که با واقع‌بینی و کنترل احساسـات، بر دیگران و مهم‌تر از 

آن، بر ضعف‌های خود غلبه می‌کند. نادیده‌گرفتن این هنر، به زندگی‌ای سرشار از سردرگمی 

و شکسـت منجـر می‌شـود، امـا تسـلط بـر آن، صلـح و بهـره‌وری را بـه ارمغـان خواهـد آورد.

کتاب ۳۳ استراتژی جنگ در پنج بخش اصلی سازمان‌دهی شده است:

بخش اول: جنگ معطوف به خود )نبرد درونی(

این بخش به شـما می‌آموزد که اولین و مهم‌ترین میدان نبرد، ذهن خودتان اسـت. قبل 

از آنکه بتوانید دشمنان بیرونی را شکست دهید، باید بر دشمنان درونی، یعنی احساسات 

کنترل‌نشـده، اسـارت گذشـته و سـردرگمی ذهنی، غلبه کنید. اسـتراتژی‌های این بخش به 

1. Sun Tzu
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شـما کمک می‌کنند تا با به‌راه‌انداختن جنگی علیه نقاط ضعف خود، ذهنتان را به ابزاری 

اسـتراتژیک و قدرتمنـد تبدیـل کنیـد. بـا ایجـاد شـفافیت، انعطاف‌پذیـری و حضـور ذهن، 

خود را برای هر نبردی آماده می‌سازید، زیرا پیروزی واقعی از چیرگی بر خود آغاز می‌شود.

بخش دوم: جنگ سازمانی )نبرد تیمی(

اسـتراتژی‌های درخشـان بـدون یـک تیـم هماهنـگ و کارآمـد، بی‌ارزش‌انـد. ایـن بخش بر 

اهمیت ساختار و سازمان‌دهی نیروهایتان تمرکز دارد. یک ارتش )یا تیم( قدرتمند، دارای 

زنجیرهٔ فرماندهی مشخص، سرعت عمل بالا و روحیه‌ای جمعی و باانگیزه است. در اینجا 

می‌آموزیـد کـه چگونـه بـا ایجاد سـاختاری درسـت، از سـردرگمی ناشـی از رهبـری چندپاره 

جلوگیـری کنیـد، بـه اعضـای تیـم خـود اسـتقلال عمـل بدهیـد و آن‌ها را حـول یک هدف 

مشـترک متحـد سـازید. تیمـی کـه به‌خوبی سـازمان‌دهی شـده اسـت، به اسـتراتژی‌هایتان 

قدرتی دوچندان می‌بخشد و به شما اجازه می‌دهد تا سریع‌تر از رقبایتان با شرایط متغیر 

انطباق پیدا کنید.

بخش سوم: جنگ تدافعی

دفاع‌کردن نشانهٔ ضعف نیست، بلکه اوج خرد استراتژیک است. استراتژی‌های تدافعی به 

شـما هنر صبر، مدیریت منابع و اسـتفاده از قدرت حریف علیه خودش را می‌آموزند. در 

این بخش یاد می‌گیرید که چگونه با عقب‌نشـینی‌های حساب‌شـده، دشـمن متجاوز را به 

دامی که برایش پهن کرده‌اید بکشـانید و در لحظه‌ای که او خسـته و آسـیب‌پذیر اسـت، با 

ضدحمله‌ای ویرانگر کارش را تمام کنید. در دنیایی که پرخاشـگریِ آشـکار اغلب نکوهش 

می‌شـود، تسـلط بر هنر دفاع به شـما قدرتی پنهان و بی‌نظیر می‌بخشـد، زیرا کمک می‌کند 

با صرف کمترین انرژی، در نبردهای زندگی پیروز شوید.

بخش چهارم: جنگ تهاجمی

بزرگ‌ترین خطر در هر نبردی، غافلگیرشـدن و ازدسـت‌دادن کنترل اسـت. اسـتراتژی‌های 

تهاجمی به شـما می‌آموزند که چگونه با حملهٔ پیش‌دسـتانه و گرفتن ابتکار عمل، شـرایط 

را خودتـان تعریـف کنیـد، نـه اینکه به شـرایط واکنش نشـان دهید. این نـوع نبرد، ترکیبی 
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از برنامه‌ریـزی دقیـق و جسـارت در اجراسـت. شـما یـاد می‌گیریـد کـه چگونـه نقاط ضعف 

دشمن را شناسایی کنید، حملات خود را براساس آن تنظیم کنید و با فشاری بی‌امان، او 

را در موضع ضعف قرار دهید. تسلط بر این استراتژی‌ها به شما کمک می‌کند تا از حالت 

انفعال خارج شده و به نیرویی فعال و تعیین‌کننده در مسیر اهدافتان تبدیل شوید.

بخش پنجم: جنگ غیرمتعارف )کثیف(

در دنیـای مـدرن، بسـیاری از نبردهـا دیگـر مسـتقیم و رودررو نیسـتند. رقابت‌ها اغلب در 

پشـت صحنه و با اسـتفاده از روش‌های غیرمسـتقیم، فریب‌کارانه و روان‌شـناختی انجام 

می‌شـوند. این بخش شـما را با منطق »جنگ کثیف« آشـنا می‌کند. هدف این نیسـت که 

به بازیگری غیراخلاقی تبدیل شـوید، بلکه این اسـت که با درک این اسـتراتژی‌های پنهان 

)از فریـب‌کاری و جنـگ روانـی گرفتـه تا پرخاشـگری منفعل( بتوانید از خـود در برابر چنین 

حملاتی دفاع کنید. با شناختن این تاکتیک‌ها، دیگر یک قربانی ساده‌لوح نخواهید بود و 

می‌توانید در پیچیده‌ترین میدان‌های نبرد نیز از خود محافظت کنید.

***

بخش اول - جنگ معطوف به خود )نبرد درونی(

‌۱. علیه دشمن اعلام جنگ کنید

)استراتژی قطبی‌سازی(

شرح داستان

در سـال ۴۰۱ پیـش از میالد، فیلسـوفی آتنی بـه نام گزنفون1، همراه ده‌هزار سـرباز مزدور 

یونانی، خود را در اعماق خاک امپراتوری ایران گرفتار دید. آن‌ها برای کوروش، شـاهزادهٔ 

ایرانی، در جنگ داخلی علیه برادرش، اردشیر دوم، می‌جنگیدند؛ اما با کشته‌شدن کوروش 

1. Xenophon
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در میدان نبرد، ارتش یونان ناگهان بی‌پناه، بی‌پول و سـرگردان شـد. اردشـیر دوم به آن‌ها 

امان‌نامه داد و قول داد که آن‌ها را به‌سلامت به یونان بازگرداند. اما این یک فریب بود. 

فرماندهان ایرانی تمام ژنرال‌های یونانی را به‌بهانهٔ مذاکره به یک ضیافت دعوت کردند و 

همه را ناجوانمردانه به قتل رساندند.

ارتـش یونـان کـه اکنـون رهبران خود را از دسـت داده بود، در شـوک و ناامیدی کامل 

فرورفت. سـربازان شـروع کردند به نزاع با یکدیگر و روحیهٔ خود را کاملاً باختند. در میان 

این هرج‌ومرج، گزنفون دریافت که دشـمن واقعی آن‌ها نه ارتش ایران، بلکه سـردرگمی 

و ناامیدی درونی خودشـان اسـت. او افسـران باقی‌مانده را جمع کرد و نطقی آتشـین ایراد 

کرد. گفت که زمان تردید و مذاکره به پایان رسیده است؛ آن‌ها باید جنگی تمام‌عیار علیه 

ایرانیـان اعالم کننـد. او یـک قطب‌بندی واضح ایجاد کرد: یونانیان آزاده در برابر دشـمنان 

پیمان‌شـکن. ایـن اعالم جنـگ صریـح، مانند شـوکی الکتریکی، ارتش ناامیـد را بیدار کرد. 

آن‌ها با خشم و هدفی مشخص، متحد شدند و با خلاقیتی بی‌نظیر، خود را از میان تله‌ها 

و دشمنان بی‌شمار نجات دادند و به خانه بازگرداندند.

درس‌های کلیدی این استراتژی

ایـن اسـتراتژی بـه مـا می‌آمـوزد کـه اولیـن و مهم‌تریـن قـدم بـرای پیـروزی در هـر نبـردی، 

ایجاد شـفافیت ذهنی اسـت. زندگی پر از درگیری‌های پنهان و آشـکار اسـت، ولی ما اغلب 

در هالـه‌ای از ابهـام عمـل می‌کنیـم، زیـرا نمی‌توانیـم دوسـتان واقعـی را از دشـمنان پنهان 

تشـخیص دهیـم. ایـن عدم‌قطعیـتْ انرژی‌مـان را تحلیـل می‌بـرد و فلجمـان می‌کند. یک 

دشـمن مشـخص، ماننـد سـتاره‌ای قطبـی، بـه مـا جهـت و هدف می‌بخشـد. وقتـی بدانیم 

دقیقـاً در برابـر چـه کسـی یـا چه چیزی ایسـتاده‌ایم، همـۀ انرژی‌های پراکنده‌مـان متمرکز 

می‌شـود. خشـم و ناامیدی‌مان به یک نیروی محرکهٔ قدرتمند و سـازنده تبدیل می‌شـود. 

تعریف‌کـردن دشـمن بـه مـا کمک می‌کند تا هویت و ارزش‌هـای خودمان را نیز با وضوح 

بیشـتری تعریـف کنیـم؛ ما با مشـخص‌کردن آنچه با آن مخالفیـم، می‌فهمیم که واقعاً چه 

کسی هستیم.

در دنیای مدرن، »دشمن« لزوماً یک فرد نیست، ممکن است رقیبی تجاری باشد که 

غیرمنصفانه بازی می‌کند، همکاری سمی که مانع پیشرفت شما می‌شود یا حتی مفهومی 
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سایت نشر نوین تهیه کنید.

www.NashreNovin.ir

ادامه دارد...

خرید کتاب راهنمای قدرت، چیرگی و نفوذ

https://nashrenovin.ir/product/the-guide-to-power-mastery-and-seduction-by-robert-greene/
https://nashrenovin.ir/product/the-guide-to-power-mastery-and-seduction-by-robert-greene/
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